
 36 مین نمایشگاه بین‌المللی کتـاب تهران 77

سه‌شنبه  23 اردیبهشت ۱۴۰4  شماره 8738

36th Tehran International Book Fair

ــزد  ــد نام ــح می‌ده ــتان، ترجی ــی داس اصل
گمشــده‌اش را یــک رزمنــده معرفــی کنــد، 
حتــی راضــی ا‌ســت کــه او شــهید شــده یــا 
بــه اســارت گرفتــه شــده باشــد. او خواهان 
آن اســت کــه علــت نامعلــوم ایــن غیبــت 
را بــه افتخارآفرینــی جنــگ پیونــد بزنــد 
ــگاه اجتماعــی  ــرای خــودش هــم جای ــا ب ت

مقبولــی ایجــاد کنــد.

  پــس لایه‌هــای میانــی ایــن داســتان 
بلنــد بــه اثــرات پنهان‌تــر جنــگ بــر 
ــاص  ــردم اختص ــی م ــی اجتماع زندگ

ــت؟ ــه اس یافت
جنــگ  بــا  مرتبــط  آثــار  اغلــب  در  بلــه. 

ــی  ــت؛ در حال ــگ اس ــان جن ــرات عی ــنده از اث ــت نویس صحب
کــه ایــن واقعــه هشــت ســاله تأثیــر زیــادی بــر زندگــی فــردی 
ــه  ــرزی ب ــق م ــوص در مناط ــه خص ــا، ب ــب م ــی اغل و اجتماع
جــای گذاشــت. همیــن اســت کــه معتقــدم نبایــد به ســادگی 
و بــدون بررســی جــو حاکــم بــرآن ســال‌ها، رفتــار مــردم را در 
ســال‌های جنــگ نقــد کنیــم. در آن ســال‌ها نــگاه مــردم بــه 
جنــگ براســاس یــک تفکــر آرمانــی شــکل گرفتــه بــود، همــه 
دنبــال آن بودنــد کــه نســبتی بــا جنــگ برای خــود پیــدا کنند. 
خوبنــاز ایــن قصــه نیــز حاضــر اســت از میــان همــه گزینه‌های 
نامــزدش  ناپدیــد شــدن  کــه می‌تواننــد دلیــل  محتملــی 
ــه  ــد. وگرن ــگ ببین ــات جن ــارت و تبع ــار اس ــند، او را گرفت باش
ایــن داســتان بــه طــور مســتقیم ارتباطــی بــا رنــج جنــگ بــرای 
زنــان نــدارد. خوبنــاز بنابــه خیال‌بافی‌هایــی کــه درخصــوص 
چرایــی گم‌شــدن نامــزدش دارد، خــودش را در پشــت جبهــه 
تصــور می‌کنــد و تــا آنجــا پیــش مــی‌رود کــه حتــی بــرای خــود 
ــی زود آن  ــه خیل ــت ک ــب اس ــود. عجی ــل می‌ش ــی قائ وظایف
ســال‌ها را فرامــوش کرده‌ایــم و بــه مفاهیمــی کــه زمانــی 

ــم. ــگاه می‌کنی ــاد ن ــده انتق ــه دی ــد ب ــن بوده‌ان افتخارآفری

بــه  خوبنــاز  خیال‌پــردازی  از  بخشــی  منشــأ  البتــه   
فرهنــگ و تابوهــای تحمیــل شــده بــه او بازمی‌گــردد! 
شــاید بخشــی از ایــن نــگاه بــرای فــرار از فشــار اجتماعــی 
و تهمت‌هــای احتمالــی باشــد کــه حتمــاً تقصیری داشــته 
ــا او  ــی ب ــه نگاه ــا چ ــه ب ــالا جامع ــه ح ــی اینک ــا حت ــت ی اس

می‌شــود! مواجــه 
ــت.  ــده اس ــاره ش ــتان اش ــم در داس ــورد ه ــن م ــه ای ــاً ب اتفاق
ــا همیــن چنــد دهــه قبــل،  حــالا شــرایط بهتــر شــده، امــا ت
زنــان بــرای هــر تلاشــی ناچــار بــه مواجهــه بــا ســد عظیمــی از 
تابوهــا  بودنــد. خوبنــاز هــم گرفتــار چنیــن شــرایطی شــده، 
حتــی اگــر بخواهــد هــم نمی‌توانــد مواجهــه‌ای معقول‌تــر 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــته باش ــده‌اش داش ــزد گمش ــا نام ب
شــرایط مختلــف زندگــی‌اش بــا فرهنــگ و عــرف همــراه 
می‌شــود و کاری را انجــام می‌دهــد کــه مطلــوب اجتمــاع 

ــت. اس

ــد  ــتان بلن ــه داس ــده‌ام ک ــما خوان ــل از ش ــه نق ــی ب   جای
خانواده‌هــای  و  زنــان  بــه  دین‌تــان  ادای  »نشــان‌کرده« 

ــت؟ ــگ اس ــده از جن ــیب دی آس
جوانــان بســیاری از زادگاه مــن بــه جنــگ رفتنــد و هرگــز 
بازنگشــتند، از جملــه پســر جــوان خوش‌چهــره‌ای کــه در 
ــه  ــه جبه ــود. او ب ــل ب ــه مح ــه هم ــورد توج ــه، م دوران مدرس
رفــت و پیکــر بی‌جانــش جــا مانــد. ایــن داســتان بلنــد، 
ادای دینــی بــه آن پســر جــوان و جوانانــی اســت کــه رفتنــد و 
هرگــز بازنگشــتند، هرچنــد کــه برخــی هــم پیکــر نیمه‌جــان 

یــا بی‌جان‌شــان بــه آغــوش خانــواده بازگشــت.

  چرا ادای دین به زنان؟
خــب در طــول تاریــخ  اغلــب اوقــات ایــن 
آغــاز  را  جنگ‌هــا  کــه  بوده‌انــد  مــردان 
بــه  حتــی  و  برده‌انــد  پیــش  کرده‌انــد، 
بــر  اقدامات‌شــان  و  رســانده‌اند  اتمــام 
ــی  ــود. کس ــته می‌ش ــخ نوش ــانی تاری پیش
ایــن  کــه  نمی‌کنــد  فکــر  ایــن  بــه  هــم 
ســازندگان تاریــخ متکــی بــه پشــتیبانی 
زنــان بوده‌انــد. زنانــی کــه بایــد بــا فقــدان 
دیگــری  جبهــه  در  همسران‌شــان 
بــرای حفــظ خانــواده بکوشــند، آن هــم 
درشــرایطی کــه بایــد بــا رنــج و فقــدان آن 
دوری‌هــا بســازند و از ســویی بــا انواعــی 
ــت  ــم دس ــی ه ــائل فرهنگ ــع و مس از موان
و پنجــه نــرم کننــد. در جمــع دوســتان خــود مــن زنانــی از 
ایــن جنــس بســیار بودنــد، زنانــی کــه همسران‌شــان شــهید 
شــده و ناچــار بــه مواجهــه بــا شــرایط دشــواری بودنــد. چنــد 
ــا،  ــش هزینه‌ه ــرای کاه ــه ب ــناختم ک ــهید را می‌ش ــر ش همس
همــراه بــا فرزندان‌شــان یــک خانــه اجــاره کــرده بودنــد. 
بــه محــض ورود بــه آن خانــه بــا ســه گــروه از بچه‌هــا بــا 
مادران‌شــان روبــه‌رو می‌شــدید و جــای خالــی پــدران و بــاری 
کــه بــر مــادران، بــدون هیــچ پشــتوانه اقتصــادی و اجتماعــی 
شــرایط  اینهــا  خــب  می‌دیدیــد.  را  بــود  شــده  تحمیــل 
دشــواری اســت کــه انعــکاس کمتــری در کتاب‌هــا و فیلم‌هــا 
پیــدا کرده‌انــد. یکــی از صحنه‌هایــی کــه در »نشــان‌کرده« بــه 

تصویــر کشــیده‌ام مرتبــط بــا همیــن زنــان اســت.

  در تألیــف ایــن اثــر بیشــتر تجربه‌هــای زیســته‌ بــه کارتان 
تاریخــی دربــاره آن برهــه  از مطالعــات  یــا  آمــده‌‌ اســت 

ــد؟ ــره گرفته‌ای ــم به ــی ه تاریخ
آثــارم بیشــتر بــه ســراغ تجربه‌هــای زیســته‌  بــرای تألیــف 
خــودم و هم‌نســانم مــی‌روم، مگــر مواقعــی کــه نیــاز بــه چک 

کــردن تاریــخ یــا اتفاقــی مشــخص باشــد. 
اینکــه جنــگ در آثــارم نمــود زیــادی دارد، 
برادرانــم در آن ســال‌ها بــه جبهــه رفتنــد؛ 
خــودم هــم ســال ۱۳۶۴ بــرای چهــل روز بــه 
همــراه بچه‌هــای دانشــکده هنــر بــه مناطــق 

ــم. ــادان رفت ــهر و آب ــی در خرمش جنگ

کــه  ناگفته‌هایــی  همــه  وجــود  بــا    
و  جنــگ  ســال‌ها  در  زنــان  نقــش  از 
بــه  نتیجــه‌اش  در  کــه  رنجــی  حتــی 
آنــان تحمیــل شــده وجــود دارد، چــه 
ســال‌های  طــی  کــه  افتــاده  اتفاقــی 
اخیــر شــاهد جلب توجــه نویســندگان و 
مســتندنگاران بــه این مســأله هســتیم؟ 
تغییــری کــه مصادیــق آن را می‌تــوان در 
کتاب‌هایــی نظیــر »حــوض خــون« دیــد 
بــه ســینما  آنهــا  از  کــه اقتباس‌‌هایــی 

هــم راه یافتــه اســت؟
جنــگ  پایــان  از  ســال  ســی‌و‌خورده‌ای 
می‌گــذرد. طــی ایــن ســال‌ها آن‌قــدر دربــاره 
نقــش مــردان نوشــته‌اند کــه خــود بــه خــود 
نوبــت بــه زنــان رســیده اســت. در وهلــه اول 
ایــن مــردان هســتند کــه حضــور آشــکاری در 
جنگ‌هــا دارنــد. بعــد از آن لایــه دیگــری از 
جنــگ مــورد توجــه قــرار می‌گیــرد کــه همــان 
بحــث نقش‌آفرینــی زنــان اســت. آن‌قــدر 
ــان نوشــته‌اند کــه  ــاره مــردان و نقــش آن درب

دیگــر جذابیــت گذشــته را نــدارد. در جامعــه مــا خیلــی دیــر 
بــه ســراغ نقش‌آفرینــی زنــان در هــر وضعیتــی می‌رونــد. 
دربــاره انقــاب نیــز چنیــن بــود چراکــه همــه چیــز را اول 

ســاخته و تحت‌تأثیــر مــردان می‌داننــد.

  واقعیت در »نشان‌کرده« چقدر حضور دارد؟
هــر آنچــه در هــر فصــل از ایــن کتــاب دربــاره جبهــه و جنــگ 
آمــده، تمامــی برخاســته از واقعیــت اســت. در بخشــی از 
ماجــرای ایــن کتــاب، خوبنــاز در تشــییع شــهدا مشــارکت 
می‌کنــد؛ خــب ایــن اتفاقــی اســت کــه مــن در محــل زندگی‌ام 
ــه  ــهدا را ب ــه ش ــرده‌ام، اینک ــه‌ ک ــده و تجرب ــک دی آن را از نزدی
تشییع‌شــان  و  بــرده  مختلــف  روســتاهای  در  زادگاه‌شــان 
می‌کردیــم. در »نشــان‌کرده« شــما بــا آیینــه‌ای از وقایعــی کــه 

در پشــت جبهــه رخ داده‌انــد روبــه‌رو می‌شــوید.

ــدس  ــاع مق ــا دف ــط ب ــار مرتب ــاره آث ــه درب ــاف آنچ   برخ
بــا  جنــگ  ادبیــات  نویســندگان  می‌رســد،  نظــر  بــه 
ــن  ــف ای ــتند؛ در تألی ــه‌رو هس ــادی روب ــیت‌های زی حساس

داســتان بــا چالــش خاصــی روبــه‌رو نشــدید؟
اگــر منظورتــان سانســور اســت کــه خــب مــن نویســنده 
یــاد  نویســندگی  دهه‌هــا  طــی  نیســتم.  جنجال‌ســازی 
گرفتــه‌ام چطــور بنویســم تــا بــا چالشــی در انتشــار آثــارم 
خودسانســوری  نوعــی  دچــار  متأســفانه  نشــوم.  روبــه‌رو 
شــده‌ام، هــم مــن و هــم دیگــر همــکاران نویســنده و مترجم. 
بــه خصــوص کــه مــن جــزو آدم‌هــای تنــدرو نیســتم. انتقــاد 
می‌کنــم امــا نــه بــه شــکلی کــه حاشیه‌ســاز شــود. در ایــن 

کتــاب فقــط چنــد مــورد جزئــی، حذفــی داشــتیم.

ــتعاره  ــد، اس ــاب کرده‌ای ــاب انتخ ــرای کت ــه ب ــی ک   عنوان
اســت یــا بــه طــور مســتقیم بــه زندگــی ایــن زن جــوان 

دارد؟ اشــاره 
هــر دو. بحــث زندگــی خوبنــاز کــه در میــان اســت. درعیــن حــال، 
نشــان‌کرده اســتعاره‌ای از افــرادی اســت کــه 
شــرایط  زندگــی وضعیــت خاصــی را بــه آنــان 
اینهــا نشــان‌کرده‌هایی  تحمیــل می‌کنــد. 
هســتند کــه خــود نقشــی در شــرایطی کــه به 

آن گرفتــار شــده‌اند، ندارنــد.

اولیــن  روزهــا  ایــن  »نشــان‌کرده« 
تجربــه  را  نمایشــگاهی‌اش  عرضــه 

؟ می‌کنــد
بلــه، نوبــت اول آن در اواســط زمســتان 
ــه کتاب‌فروشــی‌ها شــد و حــالا چــاپ  روان
چهــارم »نشــان‌کرده« طــی ایــام برگــزاری 
دســترس  در  تهــران  کتــاب  نمایشــگاه 

علاقه‌منــدان قــرار گرفتــه اســت.

  چــاپ چهــارم در کمتــر از چنــد ماه 
اتفــاق خوبی اســت!

البتــه نــه بــا تیراژ‌هــای کــم تعــداد! وقتــی 
منتشــر  کــم  بســیار  تیــراژ  در  کتاب‌هــا 
جــای  چاپ‌شــان  تجدیــد  می‌شــوند، 
تیــراژ  نــدارد.  چندانــی  خوشــحالی 
کتاب‌هــا آن‌قــدر کــم شــده کــه بازنشــر 
آنهــا را نمی‌تــوان دلیلــی بــر دیــده شــدن 
ــن  ــت ای ــه درنهای ــد ک ــت. هرچن آن دانس
هــم یــک روزنــه امیــد اســت. امیــدوارم 
ایــن  داســتانی  ادبیــات  علاقه‌منــدان 
کتــاب را بخواننــد و از آن لــذت ببرنــد.


در آن سال‌ها نگاه مردم 

به جنگ براساس یک 
تفکر آرمانی شکل گرفته 

بود، همه دنبال آن 
بودند که نسبتی با جنگ 

برای خود پیدا کنند. 
خوبناز »نشان‌کرده« نیز 

حاضر است از میان همه 
گزینه‌های محتملی که 
می‌توانند دلیل ناپدید 

شدن نامزدمش باشند، 
او را گرفتار اسارت و 
تبعات جنگ ببیند. 

عجیب است که خیلی 
زود آن سال‌ها را فراموش 

کرده‌ایم و به مفاهیمی 
که زمانی افتخار آفرین 
بوده‌اند به دیده انتقاد 

نگاه می‌کنیم


